
11 تجسمی شنبه    26 دي 1394سال سیزدهم    شماره 2496

بوم خاکستري

خیام و هنر معاصر
شرق: نمایشــگاه گروهی «اسرار ازل، 
خیام و هنــر معاصــر» در گالری راه 
است.آثاری  برگزاری  درحال  ابریشــم 
از صابــر ابََر، شــهریار احمــدی، پویا 
آریانپــور، فرح اصولی، هــاوار امینی، 
محمود بخشی، رعنا جوادی، بزرگمهر 
حســین پور، ناهید حقیقــت، ابراهیم 
حقیقی، بهرام دبیری، لیلی درخشانی، 
ربیعی جاه،  فرنــاز  مصطفی دشــتی، 
حامــد رشــتیان، مریم زنــدی، احمد 
زهادی، جلال ســپهر، فرحناز شریفی، 
شواتیر، بهرام شیردل، شاهد صفاری، 
گلنــاز طاهــری، ســمیرا علیخانزاده، 
شــادی قدیریان، بابک کاظمی، مجید 
کیارســتمی،  بهمن  کورنگ بهشــتی، 
عبــاس کیارســتمی، رضــا کیانیــان، 
پری یــوش گنجــی، فرشــید مثقالی، 
مهرداد محب علی، حسین محجوبی، 
احمد مرشدلو، تهمینه منزوی، شهره 
مهــران، هومــن مهدی زاده جعفری، 
نیکــزاد نجومــی، ابراهیم نــوروزی، 
مهشید نوشیروانی، گیزلا وارگاسینایی، 
مهدی وثوق نیا، مهسا وحدت و هادی 
هزاوه ای در این نمایشــگاه به نمایش 
درآمــده اســت. این نمایشــگاه تا ۱۶ 
بهمن در گالری راه ابریشــم به نشانی 
بلــوار کشــاورز، بین قــدس و وصال 
شیرازی، ســاختمان تکنوآجر، شماره 
۲۱۰ در حال برگزاری است. این گالری 

شنبه ها تعطیل است. 

بارداری ساکن
نمایشــگاه بارداری «ســاکن» از 
شــنبه، ۱۹ دی در گالری AG برگزار 
شده است. علی زنجانی درباره این 
نمایشگاه چنین نوشته است: «چند 
سالی است پروژه هایی را با استفاده 
تلویزیون  از تصاویر آرشیوی سینما، 
و اخبــار ارائه کــرده ام و نگاهی در 
باب عکاســی و چرخه اســتفاده از 
تصاویــر موجود را دنبــال می کنم. 
عکاسی پیش زمینه ای برای سینما و 
تلویزیون بوده. این پروژه ها٬ تصاویر 
بازیافتــی اســت که از آرشــیوهای 
دور ریخته شده شبکه های تلویزیونی 
جمع آوری شده و دوباره به چرخه 
عکس و عکاسی بازگشته. تجربه ای 
که در نمایشــگاه های اخیر داشتم، 
از  نگاه هــای متفــاوت مخاطبــان 
تصاویر «ثابت» بــود چراکه تصاویر 
متحرک (فیلم) ذهن مخاطب را به 
دنبال یک هدف و اتفاق می کشــاند 
ولی در تصاویــر ثابت مانند عکس، 
مخاطب خود، مختار به برداشــت 
آثار  اســت».درباره  تصویــر  از  آزاد 
چنین  نیــز  به نمایش گذاشته شــده 
آمده است: «عنوان بارداری «ساکن» 
در ادامه از آن خودسازی تصاویر از 
فیلم هــای ۱۶میلی متری پیداشــده 
از آرشیوهای ســینمایی، آموزشی و 
ورزشی است که ســابقا متعلق به 
بوده  ایران»  ملــی  تلویزیون  «رادیو 
است. این شــیوه استفاده از تصاویر 
نمــاز  در  همان طورکــه  موجــود، 
(۱۳۸۹) یا فقط بین ما (۱۳۹۱) دیده 
شد، تکنیکی اســت که هنرمندانی 
چون «شــری له ویــن» و «ریچارد 
پرینس» با استفاده از آن به مسائل 
اجتماعی اشــاره دارند. این ســری 
جدید با هدف ایجاد شرایطی جدید 
برای ســوژه فیلم، فریم هایی خاص 
را از بستر اصلی شــان جدا می کند. 
منبــع این نیروی «ســاکن» در تمام 
۳۲ فریم انتخاب شده پنهان است و 
دختر جوان هرگــز به لحظه رهایی 
از وضعیــت خود نمی رســد».علی 
زنجانــی متولد ۱۳۶۵ در اصفهان و 
تحصیل کرده رشــته طراحی فرش 
اســت.  اردکان  هنــر  دانشــگاه  از 
بارداری «ســاکن» شامل  مجموعه 
۳۲ اثــر در ابعــاد مختلف اســت. 
بخشی از این مجموعه در نمایشگاه 
گروهی «ایران و ریو» در گالری لارگو 
داس آرتــس (ریودوژانیــرو، برزیل) 
در ســال ۱۳۹۳ برای اولین بار ارائه 
شد. نمایشــگاه بارداری «ساکن» تا 
 AG چهارشنبه، ۱۴ بهمن در گالری
واقــع در خیابان ولیعصــر، بالاتر از 
چهــارراه پارک وی، خیابان پســیان، 

شماره سه در حال برگزاری است. 

آونگ

برداشت های کوتاه در  باب هنر معاصر
از  کدام سیاره آمدی 

 Land) بر مبنای تجربیات شــخصی خودم وقتی بــا هنر زمینی
Art) آشــنا می شــوید، یا در ســطحی نازل تر آن گاه کــه با طراحی 
محیطی درگیر می شــوید، الزاما باید به زمین، خاک، آب وهوا، شرایط 
جوی و بســیاری دیگر از پدیده های طبیعی توجه بیشتری کنید. در 
هنر زمینی این تنها شــما نیستید که درباره اثرتان تصمیم می گیرید، 
بلکه طبیعت نیز دســت بــه کار تأثیرگذاری روی اثرتان می شــود. 
اکثــر هنرمندانــی که تمایــل بــه کار در طبیعت دارند، با مســائل 
زیســت محیطی هم درگیر می شوند. درگیرشــدن، شوق و علاقه به 

طبیعت و زمین همانا، نگران شدن همان.
اگرچه شــکل گیری هنر زمینی پست مینی مال در آمریکا و سپس 
اروپا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی، خود واکنشــی علیه تسلط بازار 
ســرمایه در هنر بود اما داستان وجه پنهان دیگری هم داشت و آن 
دغدغه ها و نگرانی های زیست محیطی بسیاری از هنرمندان شاخص 
بــود. در اینجا نمی خواهــم روایتگر (تاریخــی) اقدامات هنرمندان 
مینی مالیســت در زمینه مبارزه با آلودگی های زیست محیطی باشم. 
این فقط ارجاعی اســت به اتفاقاتی در قرن بیســتم که متأســفانه 
 چنــان تأثیر بزرگی هم روی افکار و اذهان عمومی نداشــت. نتیجه 
این بی توجهی به کانسپت های طبیعت گرایانه هنرمندان مذکور و به 
طور کل تمام نخبگانی که حنجره خود را برای زمین و محیط زیست 
پاره کردند، همین اســت که درحال حاضر می بینیم. آلودگی شــدید 
محیط زیست، گرم شــدن ناگهانی کره زمین، آب شدن یخ های قطب 

شمال و در پی آن تغییرات غیرقابل کنترل اقلیمی.
هنوز این مســائل پایه ای و حســاس تبدیل بــه موضوع اصلی 
مردمان زمین نشــده اســت. اگــر «جریان اصلی رســانه ای» قصد 
پرداختن به مسائل زیست محیطی را داشته باشد، مردم هم توجهی 
نشــان می دهند و اگر نه، ســوژه اصلی ( از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تا 

امروز) همان مسئله تروریسم بوده و هست.
امســال در نشســت جهانی اقلیمی پاریس، بالاخره تصمیماتی 
هرچند اندک در زمینه کنترل گرمایش زمین گرفته شد. این در حالی 
بود که جهان از اقدامات تروریســتی در پاریس که باعث کشته شدن 
صدها انســان بی گناه شــده بــود، کاملا حیرت زده بود. بســیاری از 
برنامه های گروه صلح ســبز و سایر نهادهای مدافع زمین لغو شد و 
درنهایت چند نفر از فعالان صلح سبز دستگیر شدند. طرح چیدمان 
کفش های شــهروندان (از جمله کفش های پاپ فرانســیس، رهبر 
کاتولیک های جهان) در اعتراض به گرم شــدن زمین هم آن طورکه 
قرار بود، به درستی اجرا نشــد. چیدمان قطعه یخ های قطب شمال 
(گرین لند) توســط اولفار الیاســون در میدان پانتئــون پاریس زیبا، 
تأثیرگــذار اما کم بازتــاب بود. هنر معاصر جهــان حرف های زیادی 
برای گفتن در زمینــه گرمایش زمین و بحران های زیســت محیطی 
دارد اما یک پیام دارای مبدأ و مقصد اســت. یک پیام، یک هنرمند و 

میلیاردها مخاطب در سراسر جهان. طبیعتا کار سختی است. دلیل 
این سختی، عام و سراســری بودن مقوله های زیست محیطی است 
و همچنین چندلایه بودن آن. سوژه های زیست محیطی از گرمایش، 
بیابان زایی، بحران آب، نابودی جنگل های حاره ای آغاز می شــود و 
تا شــکار بی رویه آبزیان زیبایی چون نهنگ های عنبر در شــرق آسیا 
و نیــز بحران زباله هــای شــیمیایی و اتمی ادامــه می یابد. همین 
چندلایگــی باعث می شــود خرده مدیریت هایــی در زمینه آموزش 
و انتقال داده ها با مشــکلات بزرگی مواجه شــود. عدم دسترســی 
عموم به منابع اطلاعاتی/ رسانه ای، نبود یک عزم عمومی/ جهانی 
و درگیری بخش های تأثیرگذار جهان با مســائلی مانند تروریســم و 
مهاجرت باعث شده هنرمندان نیز نتوانند ایده های خود را آن چنان 

که مناسب است، ارائه دهند.
اقدام در زمینه تحرک و بســیج جهانــی می تواند از منطقه های 
کوچک آغاز شود و به تدریج گسترش یابد. یک فکر جهانی و اقدامی 
منطقه ای و بومی، اما هنرمندان حوزه تجسمی و مفهومی می توانند 
وظیفه ای بســیار حساس را بر عهده داشته باشند. برعهده گیری این 
وظایف درحال حاضر شکلی داوطلبانه دارد اما در آینده شاید تبدیل 
به امــری حیاتی و حتی اجباری شــود. پس نبایــد در انتظار آینده 
بمانیم. دولت ها و حاکمان مشــغول داستان های دیگری هستند و 
انتظار چندانــی از آنها نمی رود. مدیریت بحران آلودگی پایتخت در 
هفته های گذشته نمونه خوبی در این زمینه بود. در چنین وضعیتی 
حتی همان عکس های غیرحرفه ای از ســطح شهر تهران توانست 

حداقل نشان دهد در چه حال و روزی هستیم.
در بین تمامی هنرها، عکاسی معاصر (قرن ۲۱) پیشتاز پرداختن 
به مسائل زیســت محیطی اســت. البته دلیل این پیشتازبودن، ذات 
عکاسی به مثابه رسانه ای عام و چشمگیر است. کمتر به سینما، تئاتر 
و گالری می رویم اما عکس در عصر دیجیتال و شبکه می تواند بدون 
درگیرکردن فیزیکی مخاطب (جابه جایی) وی را در لحظه به تصویر 
و تصور جهان نزدیک کند. می گویم نزدیک... زیرا انسان با زیست بوم 
خود به شکلی کلی بیگانه اســت و گویا در فضایی مجهول زیست 
می کند. ســینما هم که به طور کل در ســوژه های اســتریوتایپیک و 
کلیشــه ای متوقف شــده، پس چندان انتظاری از اربابانِ حلقه های 
دیجیتال و ۳۵میلی متــری نداریم اما پتانســیل مهمی در هنرهای 
پلاستیک باقی مانده: گروه تجسمی و معماران. معماران از دهه ۷۰ 
و ۸۰ میلادی و با مطرح شدن نگرش های پست مدرنیستی توانستند 
ایده های شــگفت انگیزی را در زمینه حفاظت از محیط زیست ارائه 
دهنــد. از توکیو تا پاریس، لندن، ریکیاویک و آلاســکا در آن ســوی 
آتلانتیک. اکنــون اقدام مهم و اصلی تمامی هنرمندان در سراســر 
جهان می تواند این باشــد که مقولات زیست محیطی را از موضوعی 
لوکــس و تزئینی خارج کرده و آن را تبدیل به نوعی نگرانی جمعی 

و جهانی کنند.

 علیرضا امیرحاجبى

حافظ روحانی : بابک اطمینانی به واســطه  ســبک ویژه اش خیلی زود به 
نقاش شناخته شده نسل خودش تبدیل شد و اینک سال هاست که به عنوان 
نقاش و مدرس هنر کار می کند. او بعد از چهار سال، این روزها مجموعه ای از 
جدیدترین آثارش را در نگارخانه  شماره ۶ به نمایش درآورده است؛ آن هم 
به  شــکلی منحصربه فرد، روزی یک اثر. گفت وگویی که می خوانید به بهانه  
برگزاری همین نمایشــگاه انجام شــده؛ بااین حال هنرمند از پیش از انجام 
گفت وگــو تأکید کرده بود که ترجیح می دهد درباره  این نوع ارائه  آثار در این 
نمایشگاه صحبت نکند و ازهمین رو صحبت به سمت آخرین گفت وگوی او 
با مجله  «هنگام» در شیراز تحت عنوان «۱۳ پاسخ» کشیده شد. آن گفت وگو 
از این جهت اهمیت دارد کــه اطمینانی در آن از تازه ترین عقایدش درباره  
کار صحبت کرده اســت. پس گفت وگوی حاضر هم به نوعی ادامه ای بر آن 

گفت وگوست، درباره  احوالات این روزهای بابک اطمینانی.

به نظر می رســد فرایند نقاشی کردن برای تان مهم تر از اثری است که روی  �
دیوار می رود. این گفته درست است؟

بله، درست است.
یعنی فرایند برای تان مهم تر از محصول است؟ �

نــه. محصول نقطه  پایان فرایند اســت. درواقع محصول هم جزئی از فرایند 
است، جایی که فرایند تمام می شود.

در گفت وگوی تان با مجله  هنگام به شــکلی از رونــد و فرایند کار صحبت  �
می کنید که این تصور ایجاد می شود که فرایند نقاشی کردن نباید پایانی داشته 
باشــد. وقتی از میدان های ماده  و انرژی صحبت می کنیــد این تصور ایجاد 
می شــود که فرایند نقاشــی کردن هیچ گاه پایانی ندارد. پس نقاشی کی تمام 

می شود؟
در فرایند نقاشی کردن، همان طورکه در «۱۳ پاسخ» هم اشاره کردم، یک سری 
واقعیت های ســیال وجود دارند که شبیه سازی تعمدی قلمروهای کلان هستند 
که آن جا نیروی جاذبه حکم فرماســت و این خودمختــاری نیروی جاذبه باعث 
تشــکیل ماده می شود. این حقیقت یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این 
اســت که به عنوان یک نقاش آن حس زیبایی شناسی و نقاشانه و زبانی که قرار 
است در اینجا عمل کند هم دخیل می شود. این فرایند یک فرایند خارج از حضور 
من نیســت. من کاملا در این فرایند حضور دارم. ولی وقتی به کار پایان یافته نگاه 
می کنید حضور انســان را در آن احســاس نمی کنید. انگار که به مرور زمان و بر 
اثر حوادث طبیعی این اتفاق افتاده که این بخشــی از آن محتوایی است که من 
دوســت دارم کار، داشته باشــد. معمولا روی جاهایی که حضورم در کار معلوم 
می شــود – چون بالاخــره آدم از خودش ردپا می گذارد – دوبــاره کار می کنم تا 
حضور فیزیکی ام مشهود نباشد. وقتی فرایند تمام می شود که در این فرایند کلی 
اتفاقــات ادراکی بــرای ام می افتد؛ به هرحال من دارم در حیطــه  رنگ و بوم کار 
می کنم و وقتی به خود کار پایان یافته هم نگاه می کنم، خود آن تصویر سرمنشــأ 
تحریکات ذهنی و حســی می شود. آن وقت خود کار با من صحبت می کند، برای 

ایده های بعدی.
در همان گفت وگو اشــاره کرده بودید که دو تحول در تاریخ بشر رخ داده  �

که با اشاره  شــما به تأثیر این فرایند در تاریخ نقاشی این تصور ایجاد می شود 
که بیان گر انفصال ما از سرچشمه اســت؛ چه در دوره ای که نقاشی در غارها 
را شــروع کردیم و در دوران رنسانس که انگار انفصال ما از سرچشمه  باز هم 
عمیق تر شده- اگر این تعبیر من درست باشد- آیا یکی از کارهای هنرمند این 
اســت که دوباره ما را به این سرچشمه وصل کند به همه  آن چیزهایی که در 

ازای تمدن از دست دادیم؟
نــه، من بحثم این اســت که هنرمند قرار اســت کاری بکنــد. درباره آن دو 
تحول هم منظــورم تحول در هنر نبــود که منظورم تحول در ذهنیت انســان 
بــود و ارتباطش با خودش، اطراف خودش و طبیعــت. طبیعتا موقع مطالعه   
کتب مختلف متوجه می شــویم که برای توصیف تاریخ انســان تحولات خیلی 
بیشــتری را درنظــر گرفته اند؛ منتها مــن همه  این تحــولات را از دیدگاه خودم 
به دو تحول اصلی خلاصه کردم. همیشــه فکر می کنــم من که زمانی حیوان 
بودم، چه روندی در من اتفاق افتاد که انســان شدم. به حیوان که نگاه می کنم، 
عمدتــا دارد مبتنی بر غرایزش حرکت می کنــد و اگر بخواهد خارج از برنامه ای 
که دی ان ای برایش طراحی کرده حرکت کند مســتلزم یک آگاهی است که من 
مطمئن نیســتم واجدش باشــد یا اینکه این آگاهی در آن حیوان متبلور شده یا 
بروز پیدا کرده باشــد؛ ولی من به این موضوع که انســان کی از حیوان جدا شد 
فکر می کنم. حس می کنم این اتفاق وقتی افتاد که او به خود آمد. من اسم این 
مرحله را «به خود آمدن» گذاشــته ام؛ یعنی ناگهان متوجه شــد که واجد «من» 
شــده و «من» در او متولد شده؛ اســم این حادثه را گذاشتم: «منِ به خود آمده» 
کــه دقیقا نمی دانم چه بوده؛ چون این چیزهایی که می گویم مبتنی بر مطالعه 
نبوده؛ بلکه مبتنی بر اکتشافات درونی است تا اینکه وارد غار شد و به دلیلی که 

نمی توانم توضیح دهم هنر به مثابه «یک چشــمه  جوشان در درونش جوشید» 
و باعث شــد که این منِ به خود آمده به «من خالق» تبدیل شود؛ یعنی اگر تا قبل 
از این حادثه صرفا ابزار می ســاخت تا شــکار کند و امورات مربوط به غریزه اش 
را ارضا کند، با اتفاقی مواجه شــد که بخشــی دیگر از غریزه اش را بیدار کرد که 

غریزه  هنرمندانه اش بود.
که همان تبلور خودآگاهی است؟ یعنی شکل بیانی خودآگاهی است؟ �

بله، درست است؛ ولی این خودآگاهی احتمالا قبل تر هم وجود داشته؛ منتها 
مدرکی که نشان دهد از چرخه  هستی جدا شده، نیست. وقتی می گویم «از چرخه  
هســتی جدا شده» منظورم این است که در درونش «من» به عنوان مفهوم من و 
بیرون از من شکل گرفت؛ منتها وقتي شروع به کشیدن نقش ها روی دیوار غارها 
مي کند، زمانی اســت که وجهی دیگــر در درونش بروز می کند که خالق بودنش 
اســت و تاریخ را تغییر می دهد؛ چون آنجاســت که به نظر من پیشــرفت تاریخ 

اندیشه، تمدن، صنعت به شکل دیگری تغییر می کند.
ولی همیــن موضوع این امــکان را می دهد کــه ببیند و شــروع کند به  �

تصویر کردن محسوساتی که می بیند؛ یعنی این روند به یک معنی ادراک کردن 
خود هم بوده. شــما در گفت وگوی تان با مجله  هنگام به عینیت گرایی فیزیک 
نیوتنی اشاره می کنید که انگار من را از دیگری جدا می کند. به نظر می آید که در 
باور شما باید از این عبور کنیم؛ چون من و دیگری وجود ندارد و من باید با آن 

دیگری یکی شوم؟ که احتمالا دیگری می شود محیط و بیرون از من.
به یک معنی حرف شــما درست است. در «۱۳ پاسخ» روی سخنم با هنرمند 
اســت و بحثم این است که یک رســالت تازه برای هنرمند قائل شوم که هنرمند 
به عنوان یک انسان آگاه چنانچه رابطه ا ی خلاق با ابزار و مواد برقرار بکند – کاری 
کــه قاعدتا باید بکنــد – خلاقیت نیرویی را درونش رهــا می کند که به او کمک 
می کند تا امر زیبا را خلق کند. وقتی انســان با امر زیبا مواجه می شود یک میدان 
انرژی بین فرد (مخاطب) و امر زیبا برقرار می شــود که نیروی جاذبه اســت. من 
همیشه فکر کرده ام که چگونه یک تابلو یا منظره نگاه را به سمت خودش جذب 
می کند. همه  این فکرها به اینجا منتهی شد که فکر کنم زیبایی یک نیروی جاذبه 
بین مخاطب و اثر یا بین مشاهده کننده و مشاهده شونده است. این نیروی جاذبه 
به واسطه  نیرو بودنش دو کار می کند: اول اینکه انسان یا آگاهی انسان را به درون 
خودش می مکد و متقابلا از درون چشم انسان زیبایی وارد می شود. من معتقدم 
که انســان به جز کالبــد فیزیکی اش کالبدهای غیر فیزیکــی دیگری هم دارد که 
فرکانس ها و طول موج های مختلف هستند. زیبایی ای که از طریق چشم و گوش 
– اگر موســیقی باشد – وارد این کالبدها می شود و شروع می کند به تأثیرگذاشتن 
که منجر به گسترش آگاهی آن انسان می شود و مرتبه  وجودی آن انسان را تغییر 

می دهد. منظورم از مرتبه  وجودی این است که رابطه  اي را که آن انسان با جهان 
و اطرافش دارد، به یک سطح هم گراتر و به هم پیوسته تری تغییر می دهد.

از آن جا که شما مدرس هنر هم هستید، وقتی از جاذبه  بین امر زیبا و بیننده  �
صحبت می کنید این سؤال پیش می آید که آیا می توان این عناصر جاذبه را به 

دیگران آموخت؟
بله، همان طور کــه در گفت وگو با مجله  هنگام گفته بودم این میدان جاذبه 
برآمده از آرایش غیرمنتظره فرم و فضاســت. منظورم این است که وقتی چیزی 
توجه ما را به خود جلب می کند عناصر در صحنه طوری در کنار هم واقع شده اند 
و تناســب خاصی را ایجاد کرده اند که این تناســب خاص که حاصل یک آرایش 
مادی اســت توانسته کیفیتی را نتیجه دهد. وقتی آن کیفیت بروز می کند، زیبایی 
متبلور می شــود. همه  نقاش ها از عناصر بصری استفاده می کنند، در نقاشی که 
به جز اســتفاده از عناصر بصری کاری انجام نمی شود؛ ولی چطور یک کار آن قدر 
زیبا و تأثیرگذار می شــود و کاری دیگر موفق نیســت؛ درحالی که هر دو از جنس 
عناصر بصری هســتند؟ موفقیت یا شکست به آرایش عناصر بصری برمی گردد. 

من در تدریس روی تناسبات تأکید می کنم.
یعنی کم و بیش همان مفهومی که فیثاغورث بیان می کند و بعدتر به شکل  �

تناسبات طلایی در معماری یونانی ظاهر می شود؟
نه، مثلا از آشــپزی مثال می زنم که براساس تناسبات شکل گرفته. ما یکسری 
مواد اولیه داریم و می خواهیم غذایی درســت کنیم، اگر مقدار مواد اولیه مان را 
تغییر بدهیم کیفیت غذایی که پختیم عوض می شــود، به همین سادگی. پس آیا 
برای آشپزی باید تناســباتی طلایی را در نظر بگیریم؟ می توانیم این کار را بکنیم 
ولی این تناســبات لزوما تناسبات طلایی یونان باستان نیست. این تناسبات بر این  
اساس اســت که مقدارهای مختلف در صحنه طوری تغییر می کنند که کیفیت 

مورد نظر از میان شان بروز کند.
یعنی دراین میان هنرمند باید به درجه ای از ســلیقه برســد که بتواند این  �

مقدارها را شخصا پیدا کند؟
بله، من اعتقاد دارم که هر قطعه  هنری در هر ژانری یک تناســب اســت که 
آن هنرمند بیان کرده؛ همه چیز یک تناســب اســت؛ ولی تناسبی نافذ است که 
مقدارها در آن صحیح و درســت باشــند؛ ولی اینکه صحیح و درســت چیست، 
به واقع معلوم نیســت؛ بنابراین چیزی نیســت که بتوان از قبل برایش نقشه ای 
بریزد؛ ولی اگر چشم حساس شود، می توانید مثلا یک قطعه  موسیقی را بردارید 
و پالایش کنید و از اضافه هایش کم کنید. هرچه بیش تر این کار را  کنید، آن قطعه 
نافذتر و مؤثرتر می شــود. منظور من از تناسبات این است؛ یعنی چیزی که باعث 
می شود یک ترکیب رقیق تر شود و اجازه بدهیم که وزن حجمی محصول آن قدر 
بالا برود که نافذ شود. حالا این قطعه هر چیزی می تواند باشد، موضوع ما این جا 

نقاشی است.
همین طور کــه نگاهی به آثارتان انداختم، به نظــرم آمد که هرچه جلوتر  �

آمده اید دارد از تنوع رنگ در کارتان کاسته می شود و دارید به سمت طیف های 
خاکســتری میل می کنید. آیا لازمه  رســیدن به این زیبایی، بــه این کیفیتی، 
کم کردن از رنگ و حشــو و زوائد بصری و رسیدن به جوهره است؟ آیا زیبایی 

جوهره دارد؟
بله، به باور من زیبایی جوهره  وجود است.

ادامه در صفجه ۱۲

سحر آزاد: مهدي منعم براي سومین بار به سراغ قربانیان 
جنگ مي رود. او که تا به حال در دو مجموعه، عکس هاي 
قربانیان جنگ را عرضه کرده، قصد دارد از ابتداي ســال 
آینده بــار دیگر این پــروژه را با عکس هــاي جدیدتري 
تکمیل کند. او عکاس ســال هاي جنگ نیــز بوده و حالا با 
به تصویرکشیدن قربانیان برجاي مانده از آن خود را مُبلغ 
صلــح مي داند. به همین بهانه گفت وگــوي کوتاهي با او 

انجام دادیم:

در مراســم افتتاح «۱۰ روز با عکاســان» گفتید که  �
سال هاست تنهایید. چرا؟

در همه دنیا عکاسان مستقل معمولا محدودیت هایي 
دارند، چون فکر مســتقل دارند و دوســت دارند آنچه را 
که تصور مي کنند به عینیت دربیاورند. معمولا نهادهاي 
دولتي نیز که بودجه هاي سرشــاري دارند، به این تفکرها 
اصلا اهمیتي نمي دهنــد؛ چون چنین آثاري اصلا به آنها 
کمك نمي کند. آنها مي خواهند عکس ها و نوشــته هایي 
داشته باشند که به نوعي ردپایي از حمایت خود را در آن 
ببینند، درحالي که من مي خواهم این ردپا را نگذارم چون 
من با تاریخ صحبت مي کنم. این عکس ها در محکمه اي 
ارائه مي شــود که قاضي آن تاریخ است. پس اولین کارم 
این است که تاریخ را آن گونه که هست به تصویر بکشم نه 
آن گونه که «مي خواهیم»؛ چون عبارت «مي خواهیم» من 
را اذیت مي کند و نمي گذارم «مي خواهیم» در کارم باشد، 

در نتیجه کسي از کارم حمایت نمي کند.
از این لحاظ تحت فشار نبوده اید؟ �

خیر. خوشــبختانه عکاســي هســتم که از دل جنگ 
بیرون آمده ام و اصلا از قهرمان سازي  خوشم نمي آید. من 
تاریخي را ثبت مي کنم که به من، شما و نسل بعد تعلق 
دارد و بعدا به این تاریخ رجوع مي شــود. من براي اینکه 

تاریخ را ثبت کنم باید به جایي وابسته نباشم و سیاه نمایي 
هم نمي کنم...

فکــر مي کنیــد دیگراني هســتند کــه در این راه  �
سیاه نمایي مي کنند؟

بله. من منتقد هســتم، منتقدي که با عدل و انصاف 
موضوعي را نقد مي کند. مــن جنگ را نقد مي کنم و این 
مسئله تنها به جنگ ایران و عراق ربطي ندارد. بحث من 
با جنگ هاست. عکس هاي من مي خواهد نشان دهد که 
هیچ جنگي، برنده ندارد و هیچ یك از طرفین جنگ، برنده 
نیســتند. جفت آنها بازنده هســتند؛ چون آنچه از جنگ 

مي ماند، دســت وپاهاي قطع شــده براي دو طرف است. 
همان طور که دست وپاهاي ســربازان و مردم ایران قطع 
شد، دســت وپاهاي عراقي ها هم قطع شــد. همه آنچه 
خراب شــد و از بین رفت مثل کارخانه ها، زیرســاخت ها، 
راه ها و.. دوباره و با شکل جدید ساخته شدند؛ اما یك نفر 
توانسته است چشم درآمده انسان را به حالت اولیه خود 
برگرداند؟ این ماهیت جنگ اســت. من انگشتم را دقیقا 
روي این بخش جنگ گذاشــتم و گفتم تو خیلي شومي. 
ماحصــل این اتفاقات همین عکس هاســت. من اصلا با 
دفاع از حریم و مملکت خودم مخالف نبوده و نیستم، اما 

به ذات جنگ اشــاره مي کنم که من به عنوان یك عکاس 
موظف هســتم آثــاري از خودم به جا بگــذارم که وقتي 
بچه هاي نســل بعد تصویر این عکس هــا را مي بینند در 
ذهنشان ثبت شود و اگر مدیر شدند، در بحران ها تصمیم 
عاقلانــه بگیرند و بدانند این تصمیم ممکن اســت منجر 
به قطع شــدن هزاران دست وپا شــود، اما ممکن است از 

قطع شدن یك دست وپا جلوگیري کند.
واکنش ها از جلــد اول قربانیان جنگ چطور بود و  �

چرا به سراغ موضوع هاي دیگر نرفتید؟
به نظرم عکس ها تأثیر خود را گذاشته بودند و سازمان 
صلیب ســرخ که یك سازمان بي طرف است وقتي متوجه 
بي طرفانه بــودن عکس ها، انســاني بودن و نبــود دیدگاه 
سیاسي در آنها شد، از کارم حمایت کرد و کتابم چاپ شد. 
خوشبختانه سه هزار و ۵۰۰ جلد آن در کمترین زمان ممکن 
فروش رفت. مهم این بود که من دغدغه اي را مطرح کردم 
و هنوز هم دنبال آن هســتم که به سرنوشت همه ما گره 
خورده اســت. من با عکس هایم مبلغ یك اتفاق مقدسي 
در زندگي انسان ها به نام صلح هستم و مي خواهم بگویم 
جنگ بدترین تجربه بشــریت و صلح، تجلي بهترین رفتار 

انسان هاست. من در این راه حرکت مي کنم.
چطور اعتماد قربانیان جنگ را به دست آوردید؟ �

یك مثلثي را فرض کنید که وجدان، انســانیت و قلبم 
را در سه ضلع آن گذاشــته ام؛ چون وقتي وجدان داشته 
باشم به قضیه انساني نگاه مي کنم و در این صورت است 
که از ته قلبم به موضوع نزدیك مي شــوم و سوژه هایم، 
جزئــي از خانواده ام مي شــوند. در نتیجه آنها هم به من 

اطمینان مي کنند.
پروژه بعدي تان چیست؟ �

نســل ســوم قربانیان جنگ را بعد از ابتداي سال ۹۵ 
کلید مي زنم.

گفت وگو با «بابک اطمینانی» به بهانه  نمایشگاه «گهواره ی زمان»

چه وقت انسان شدم؟

در اصل این نقاشی ها به شکلی دیگر شکل گرفته اند، ولی حاصلش 
از عکس هم واقعی تر به نظر می رسد. وقتی با عکس مواجه می شویم 
می دانیم که عکس است؛ ولی موقع مواجهه با خاکستری ها تا وقتی 

که بیننده به تابلو دست نزند خیالش راحت نمی شود که مسطح است. 
خود این برای من جالب است؛ یعنی اینکه مخاطب با کار چه رابطه ای 

برقرار می کند

مهدي منعم از «قربانیان جنگ» گفت
صحبت من با تاریخ است
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